انترناسيونال ۱۴۷
گنجي، تاکتيک کهنه و پيروان مفلوک! 

اصغر کريمي
بخش هائي از اپوزيسيون جمهوري اسلامي چنان مفلوک و درمانده هستند که هرچند صباحي يکي را بعنوان ناجي خود انتخاب ميکنند. انتخاب البته توصيف گويائي نيست، جلوشان ميگذارند تا انتخاب کنند. در رسانه هاي بين المللي و فارسي زبان عروج ميکنند؛ سي ان ان و بي بي سي با آنها مصاحبه هاي اختصاصي سازمان ميدهند و مجلات پر سر و صدا روي جلد خود را به عکس آنها مزين ميکنند. ناجي ها اما به سرعت ميسوزند و کنار ميروند و پيروان به انتظار ناجي ديگري مي نشينند. خاتمي، شيرين عبادي، حجاريان و اکبر گنجي از اين ناجي ها هستند. آمدند تا ضمن دفاع از جمهوري اسلامي اصلاحاتي ايجاد کنند، دل کساني را خوش کردند و بعد شکست خورده کنار رفتند و پيروان خود را بي روحيه رها کردند. اکنون نوبت گنجي است و بعد از گنجي کسان ديگري در صف انتظار ايستاده اند. موسوي خوئيني ها از هم اکنون کانديد اين پست است. 
گنجي براي اين واماندگان سمبل مهمترين فضايل بشري شده است. صراحتش را تمجيد ميکنند، شجاعتش را ميستايند، ميگويند در دگرديسي فکري راه کمال پيموده است و ارزش‌هاي دموكراتيك و حقوق بشري را تمام و كمال پذيرفته است. ظاهرا امر بر خودش هم مشتبه شده و از همين الان شروع به مقايسه خود با ماندلا و گاندي کرده است! يکي از شخصيت هاي ملي اسلامي گفته است گنجي اسطوره تقدس انقلاب را در هم شکسته است، انقلاب را خشونت ميداند و شجاعانه خود را ضدانقلاب مينامد. خيلي چيزهاي ديگر هم درمورد گنجي ميگويند اما از ميان همه اين اوصاف همين توصيف آخري براي آنها مهمتر، راهگشاتر، ايدئولوژيک تر و بسيج کننده تر است. از راست ترسان از انقلاب تا محافل اکثريتي توده اي، از بخشي از تحکيم وحدت و دوستان فعلي و قبلي در سپاه و وزارت اطلاعات تا دولت آمريکا و ديگراني که در تلاش براي زدن مهر خود بر روند تحولات سياسي در ايران اند، اهميت طبقاتي استراتژيک اين نکته را ميدانند و حول آن متحدند. 
اهميت اين شعار رو به آينده بودن آن است. انقلاب و ضدانقلاب، يکي از مهمترين وجوه تمايز چپ و راست است. کسي که رسما خود را ضدانقلاب بداند از همين حالا تضمين کرده است که سرسختانه و از روي خلوص ايدئولوژيک به اردوي راست وفادار خواهد ماند. و راست امروز به اين يکي بيش از هرچيز نيازمند است. جامعه به چپ چرخيده و راهي جز انقلاب مقابل مردم نمانده است. راست بايد متحد و يکپارچه در مقابل آن بايستد و مردم را از آن بترساند. اين پرچم راست در اين دوره است. از دولت آمريکا و متحدينش تا تمام بخش هاي اپوزيسيون راست و بورژوا در اين يکي هم عقيده اند. در کشور بزرگي مثل ايران نبايد انقلاب شود و کمونيسم به قدرت برسد. براي اينکار بايد رهبر تراشي و چهره تراشي کرد. چهره هاي قبلي اپوزيسيون زيادي تو زرد درآمده اند. به چهره مهمي تبديل نشده اند. جامعه چپ تر، ضدرژيمي تر و انقلابي تر است و از آنها عبور کرده است. قوم پرستان هم زيادي دست سازند. گنجي چطور؟ آيا اين شانس را دارد؟  
گنجي چندين سال زنداني بوده است، دست به روزه سياسي طولاني زده است، امثال رفسنجاني را افشا کرده است، سياسي تر از شيرين عبادي است، درمورد مکاتب سياسي مختلف اظهار نظر ميکند، از نظر فکري ثابت قدم است و نقطه قوت مهم ديگرش اين است که در صفوف رژيم و فرماندهان هم دوره خود دوستاني دارد. اما نقطه ضعفهاي مهمي براي تبديل شدن به رهبر اين طيف دارد. 
ناکامي ناجيان قبلي به اينها قبولانده است که براي تبديل شدن به يک چهره مهم خيلي بيش از اين بايد ضدرژيم بود. دارند به اکبر گنجي فشار مياروند تا عيار ضدرژيمي خود را کمي بالاتر ببرد. يک دليل مهم شکست قبلي ها همين نقطه ضعف بوده است. خاتمي که خودش رئيس قوه مجريه رژيم بود، شيرين عبادي از عدم تناقض حقوق بشر و اسلام حرف زد و زيادي پشت خاتمي و مجلس بود، حجاريان هيچوقت فاصله اي از رژيم نگرفت، گنجي هم قتل عام زندانيان سياسي در سالهاي ابتداي سر کار آمدن حکومت را محصول طبيعي انقلاب ميداند نه از محصولات جمهوري اسلامي. در واقع ايشان با يک تير سه نشان ميزند: انقلاب را مترادف خشونت معرفي ميکند، جمهوري اسلامي را از زير ضرب خارج ميکند و شرکت خود در سرکوب و مخوف ترين ارگان سرکوب رژيم را توجيه ميکند و بدينوسيليه خود را تبرئه ميکند. گنجي از فرماندهان يکي از مخوف ترين نيروهاي سرکوب و جنايت بوده است و بعنوان کسي که در اين سازمان براي "آب و خاکش" جنگيده است به خود افتخار ميکند. دوستان نزديک و هم محفلي ها و همفکران امروزش هم مستقيما در جنايات رژيم نقش کليدي داشته اند. گنجي را با ساده ترين محاسبات هم هنوز نميتوان اپوزيسيون دانست. هنوز زيادي پا در رژيم دارد. با اين پرونده نميتوان در جامعه اي که خشم و نفرت از رژيم و همه سرانش از در و ديوار ميبارد چهره شد. شيرين عبادي از عوامل رژيم نبود و در جنايتي دست نداشت، جايزه نوبل هم به او دادند اما يک ماه دوام نياورد. گنجي را چگونه بايد به مردم قالب کرد؟ اهداي جايزه به او و در بوق کردنش توسط رسانه هاي فارسي و بين المللي و شرکت در انواع مصاحبه هاي مطبوعاتي و دعوت هاي مکرر روساي دولت ها از او کافي نيست. براي شيرين عبادي هم کم و بيش از اينکارها کردند اما دوام نياورد و سوخت. مردم به سرعت او را به شخصيتي حاشيه اي بدل کردند. 
ولي بالاخره بايد رهبري براي خود انتخاب کنند. از ميان خيل گروهها، سازمانها، شخصيت ها و ژورناليست هاي اين اردوگاه حتي يک نفر که سابقه مبارزاتي روشني داشته باشد پيدا نميشود. خودشان ميگويند جنبش شان سر ندارد و بايد يکي را انتخاب کنند. و الحق گنجي از هيچکدامشان بدتر نيست. 
فراخوان بين المللي اعتصاب غذا براي آزادي سه نفر از زندانيان سياسي قرار است نقطه ضعف گنجي را کاهش دهد. ترکيب سه نفره اي با محاسبات سياسي و کاسبکارانه انتخاب شده است. اسانلو، موسوي خوئيني ها و جهانبگلو. متعلق به سه بخش جامعه، با سه پيشينه. هرکدام قرار است توجه طيف خاصي را به خود جلب کند. از صفوف رژيم و صفوف راست تا جنبش کارگري. اعتصاب غذا يعني شکل پاسيوي در سنت شرقي اسلامي هم براي اين مبارزه انتخاب شده است. 
همه اين فاکتورها اما در برابر يک واقعيت مهم و سرسخت رنگ ميبازد و حاشيه اي ميشود. جامعه تا مغز استخوان به اين پي برده است که راهي جز سرنگوني جمهوري اسلامي مقابل خود ندارد. به اين هم پي برده است که با نافرماني مدني نميتوان اين عفريت را از سر راه برداشت. سالها است که خيل وسيعي از شخصيت هاي جنبش راست پروغرب و جنبش ملي اسلامي بر طبل نافرماني مدني کوبيده اند اما در جامعه اي که يک اعتصاب ساده و ايجاد يک سنديکا با دستگيري انبوه اعتصاب کننده و بريدن زبان و سرکوب عريان مواجه ميشود، نافرماني مدني يک شوخي بيشتر نيست. حاميان اين شعار نه از تاريخ چيزي ميدانند، نه از تحولات سياسي در ايران ذره اي آموخته اند. اينها جريان گذرائي در مسير تحولات سياسي اند. جامعه ايران بسيار قطبي تر از اين است که چنين جريانات نيم بند و خاکستري به جائي برسند. جنبشي که با قدرت خود و راديکاليسم خود فرمانده سپاه پاسداران را به يک نيمه اپوزيسيون تغيير داده است، تسليم اينها و راه حل هايشان نخواهد شد. اين جنبش خام و خوش باور سال ٥٧ نيست. 
جنبش اکبر گنجي ها بي افق و بي آينده است. بيشتر از آنکه به آينده تعلق داشته باشد مربوط به گذشته است. بي پايه تر و ناتوان تر از آن است که بخواهد جنبش سرنگوني جاري را مهار کند و پشت شعار سترون نافرماني مدني بسيج کند. گنجي دير به ميدان آمده است. تاکتيک نافرماني مدني قبل از او توسط جريانات مطرح تري طرح شده و شکست خورده است. 

جنبش اعتراضي مردم، در حال تعيين تکليف اساسي با مذهب و حکومت مذهبي، آزادي زن، حقوق مدني و فردي گسترده در جامعه و دخالت راديکال و وسيع مردم در سياست است. اين تغييرات در گرو انقلابي عظيم عليه حکومت اسلامي و کل ارگانهاي سرکوب آن است. در اردوي آقاي گنجي اما حتي يک بار هم خواست سرنگوني جمهوري اسلامي به نيروي مردم شنيده نشده است. اينها مردگان سياسي تاريخ معاصرند. مردم راهي جز عبور از اين صف مفلوک ندارند. *
